انترناسيونال ۳۷۳
گفتگو با مصطفي صابر پيرامون قطعنامه حذف يارانه ها
انترناسيونال: مصطفي صابر اخيرا دفتر سياسي قطعنامه اي را در مورد حذف يارانه ها توسط حكومت تصويب كرد. با توجه به اينكه حزب كمونيست كارگري مدتهاست در مورد اين سياست حكومت در رسانه هايش حرف زده و تبليغات زيادي داشته، سوال اولم اينست كه دليل تصويب اين قطعنامه در دفتر سياسي در شرايط فعلي چيست؟
مصطفی صابر: همینطور است که میگویید، فلاکت اقتصادی بی سابقه در ایران که تحت تاثیر طرح حذف یارانه ها و تحریم ها شدت بیشتری هم یافته است، مدتی است که در مرکز تبلیغات حزب در تلویزیون کانال جدید قرار دارد. در ادبیات کتبی و اطلاعیه ها هم همینطور، و بخصوص در همين نشریه انترناسیونال رهبران حزب ما در باره جوانب مختلف طرح حذف یارانه ها مکرر و مفصل نوشته اند. با این همه به دلائل مختلف قطعنامه ای در این مورد ضروری بود. بخاطر اهمیت خود موضوع لازم بود تا حزب یکبار دیگر مواضع و فراخوانش را بطور موجز و منسجم و یکجا اعلام دارد. این هم برای هماهنگي در تبليغات و فعالیت های حزب و هم توجه دادن و هم خط كردن فعالين جنبش کمونیسم کارگری، رهبران عملی کارگری و فعالین جنبش های اعتراضی ضروری بود.
تا آنجا که به خود حزب برمیگردد تصویب قطعنامه ها گرچه غالبا (مثل قطعنامه اخیر) توسط حمید تقوایی ارائه میشود اما با مباحث پرشور در دفترسیاسی همراه است. رفقای کمیته مرکزی هم میتوانند در جلسات دفتر سیاسی شرکت کنند و مباحث کتبی را دریافت میکنند و  در نتیجه بالاترین سطوح کادر رهبری حزب در تصویب قطعنامه درگیر میشود و اظهار نظر میکند و خود این هم همنظری بالایی در حزب بوجود می آورد و هم بحث را تدقیق میکند. اما مهمتر اهمیت آن رو به بدنه کادری حزب که ابعاد وسیعتری دارد و بویژه  رو به صفوف وسیع فعالین در بیرون حزب است.  هم اکنون بحث در مورد طرح حذف یارانه ها و نحوه برخورد به آن مساله بلافصل مردم و جامعه ایران است و طبعا در صدر دستور محافل و جریانات مختلف کارگری و رادیکال قرار دارد. این مساله زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد و همه ضرورت اینرا می بینند که باید حکومت اسلامی را به شکست محکمی کشاند. قطعنامه حزب میتواند مبنایی برای جهت دادن به تحلیل ها و بحث ها و در نتیجه مبنایی برای عمل مشترک در مقابله با فلاکت اقتصادی حاضر و شکل دادن به صفی هرچه وسیع تر بر علیه جمهوری اسلامی باشد.
انترناسيونال:  در اين قطعنامه از "فروپاشي اقتصادي" جمهوري اسلامي صحبت شده، منظور چيست؟ آيا به اين معناست كه اقتصاد ايران اكنون به صورت اقتصاد كاركردي ندارد؟ يا دارد به اين سمت ميرود كه كلا شيرازه اقتصادي جامعه ايران از هم پاشيده شود؟ 
مصطفی صابر: عبارت "فروپاشی اقتصادی" به این اشاره دارد که با یک وضعیت کاملا غیر عادی روبر هستیم. روشن است که اوضاع حاضر یک بحران اقتصادی که سرمایه داری همواره و بطور ادواری به آن دچار میشود، نیست. همینطور وضعیت فعلی حتی با بحران مزمن و ممتد اقتصاد جمهوری اسلامی، که بدلیل قرار گرفتن در حاشیه بازار جهانی طی ۳۰ سال گذشته  همواره و با شدت یا ضعف بیشتر برقرار بوده، متفاوت است. اینبار تحت تاثیر عوامل متعدد و اساسا تحت تاثیر انقلاب ۸۸ و حاد شدن همه تضادها و تناقضات جمهوری اسلامی ما با فلج کامل اقتصادی روبرو هستیم که به این سمت میرود که شیرازه اقتصادی جامعه از هم بپاشد. وقتی مطابق پیش بینی ها قرار است در این مملکتی که فی الحال ۸۰ درصد زیر خط فقر هستند قیمت ها چند برابر بشود، بیکاری بازهم گسترده تر شود، بی مسکنی، بی بهداشتی و غیره ابعاد بازهم بیشتری پیدا کند و از آنسو به دلایل سیاسی و وجود جمهوری اسلامی سرمایه جهانی نه فقط  چشم اندازی برای حرکت در عرصه اقتصاد ایران ندارد، بلکه رژیم اسلامی حتی از دست چندم ترین بازار سیاه ها نیز بیرون انداخته میشود، آنگاه چه چیزی جز یک فلج و فروپاشی اقتصادی میتواند در انتظار جامعه باشد؟ ممکن است رژیم اسلامی با اتکاء به تتمه درآمدهای نفتی مدتی این فروپاشی اقتصادی را به عقب اندازد، اما درآمد نفت که بدلیل تحریم ها بسرعت روبه تنزل است بهر حال پاسخگوی یک جامعه ۷۰ میلیونی متوقع و آگاه به موقعیت خود نیست. ما از مدتها پیش این بن بست همه جانبه اقتصادی جمهوری اسلامی را پیش بینی میکردیم. (برای مثال به "آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود" از منصور حکمت رجوع کنید.) حالا ما به آن نقطه تعیین کننده رسیده ایم که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی کاملا زمینگیر شده است و در تقلا برای نجات خویش دارد جامعه را به قهقرا میبرد. و فراخوان اصلی قطعنامه این است که باید علیه این فقر و فلاکت و قهقرا بپاخاست و عامل اصلی آن یعنی خود رژیم جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت تا بتوان اقتصاد و زندگی  را مطابق میل مردم سازمان داد.

انترناسيونال: اساسا اهميت پرداخت يارانه ها توسط جمهوري اسلامي چقدر است كه قطع آنها اهميتي اينچنين داشته باشد و بتواند آن قهقرايي را كه در قطعنامه از آن صحبت شده و شما هم اشاره ميكنيد ايجاد كند؟ 
مصطفی صابر: البته با توجه به فقر و فلاکتی که فی الحال در ایران برقرار است، حذف یارانه ها حمله ای مهلک به سطح معیشت نازل توده های طبقه کارگر و مزدبگیران خواهد بود. اما  مساله صرفا حذف یارانه ها نیست. مساله بقول خودشان یک "جراحی اقتصادی" است که ظاهرا بنا به الگوی راست ترین و ارتجاعی ترین محافل بورژوایی و بانک جهانی طراحی شده است. اما این فقط میتواند کاریکاتوری بمراتب فاجعه بار تر از همان الگوها باشد. چرا که جمهوری اسلامی، همچنان که قطعنامه تاکید دارد، بهیچ وجه قادر نیست حتی راه حل های اقتصادی معمول بورژوازی جهانی را عملی کند. بالاخره مطابق آن راه حل ها قرار است که همه چیز از جمله دستمزد و معیشت کارگر کاملا به دست بازار سپرده شود، امنیت سرمایه تامین شود تا بر متن دریایی از نیروی کار ارزان و خاموش به حرکت درآید و انباشت کند و دوره ای از رونق اقتصادی پدید آید. این دومی یعنی امنیت سرمایه جهانی است که در ایران برقرار نیست. تا وقتی جمهوری اسلامی بصورتی که می بینیم بر سر کار هست سرمایه جهانی در حوزه اقتصاد ایران حرکت نخواهد کرد. و اگر جمهوری اسلامی بخواهد از اسلام خود دست بردارد و به اصطلاح "خوش خیم" شود، با تناقضات شدیدتری روبرو خواهد و نهایتا مردم امانش نخواهند داد و آنرا پایین خواهند کشید. در نتیجه مجبور است همچنان جمهوری اسلامی باقی بماند. و این معضل اقتصاد را نه فقط لاینحل باقی نگاه خواهد داشت، بلکه حاد تر نیز خواهد کرد. همچنانکه داریم می بینیم هرچه زمان میگذرد انزوای جمهوری اسلامی از بازار جهانی سرمایه شدید تر میشود. بویژه اکنون بعد از انقلاب ۸۸ و تشدید تناقضات درونی جمهوری اسلامی و گسترش ابعاد رسوایی جهانی آن، این روند انزوا بصورت تساعدی روبه افزایش است. در این متن است که طرح حذف یارانه ها و "جراحی اقتصادی" مطرح میشود. از این لحاظ این طرح شباهتی به طرح ریاضت کشی بانک جهانی و غیره ندارد. بلکه بیشتر عملیات انتحاری تروریست های اسلامی را به ذهن می آورد! بمبی اقتصادی است که وسط یک جامعه ۷۰ میلیونی منفجر میشود و معلوم نیست چقدر تلفات دارد ولی قرار است که جمهوری اسلامی و کیان اسلام را حفظ کند.  در نتیجه ما فقط با قطع سوبسید ها و فلاکت بیشتر روبرو نیستیم بلکه با یک تلاش سبعانه حکومت اسلامی برای بقاء روبرو هستیم که  خود معضل بلافصل اقتصاد و همه مصیبت های جامعه است. لذا صد بار قاطع تر و محکم تر از مقابله با هرگونه طرح ریاضت کشی باید علیه این طرح ایستاد و برای سرنگونی جمهوری اسلامی متحد و متشکل شد.

انترناسيونال: يك نكته كليدي در اين قطعنامه اينست كه معضل اقتصادي جمهوري اسلامي راه حل اقتصادي ندارد و راه حل سياسي است. اين را يك كمي توضيح دهيد آيا بدون سرنگوني جمهوري اسلامي هيچ بهبودي در وضعيت اقتصادي ايران امكان پذير نيست؟ آيا فقر و گراني و مشقت مردم افزايش خواهد يافت؟ 
مصطفی صابر: بله، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی ایران متصور نیست. برگرداندن جامعه ایران به دوره خانخانی و تیولداری دوره امام رضا به اضافه مقادیری درآمد نفت و اقتصاد قاچاق با دنیا و تولید بمب اتم و تجهیز حزب الله و حماس علیه غرب ممکن نیست. آنهم با هفتاد میلیون مردمی که چشم شان کاملا به دنیا باز است، بهترین های دنیا را میخواهند و همین یکسال پیش رژیم اسلامی را با قدرت انقلاب خود تا مرز درهم شکستن مورد تعرض قرار دادند. اکنون اقتصاد جهانی است و اقتصاد ایران فقط در صورتی که در متن اقتصاد جهانی قرار گیرد میتواند کمر راست کند. اگر این شرط برقرار نشود فقر و گرانی و مشقت مردم متاسفانه بمراتب تشدید خواهد شد. بنا بر این جمهوری اسلامی باید برود و این شرط اول هر بهبودی در ایران است. 
اما اوضاع ایران طوری است که روز به روز رفتن جمهوری اسلامی به انقلاب علیه کل سیستم سرمایه داری گره میخورد. دعواي اجتماعی در ایران در وهله اول نه اقتصادی که اساسا سیاسی است. حتی آنجا که مثل طرح حذف یارانه ها موضوع مستقیما اقتصادی است باز حل و فصل مساله سیاسی کلید حل مساله اقتصادی است. چرا که بحران در ایران بحران جمهوری اسلامی است. همچنانکه قطعنامه میگوید اساسا بحران حکومتی بورژوازی است. بورژوازی به نظر می رسد که نه آلترناتیو و نه افق روشنی برای حل و فصل بحران جمهوری اسلامی را داشته باشد. بورژوازی همچنان به این امید واهی و بسیار خطرناک دل بسته که همین جمهوری اسلامی را ذره ذره رام کند و سر عقل بیاورد. اما این یک غیر ممکن است و اگر دخالت ما و مردم نباشد عملا راهی به سوی فاجعه و جنگ  است. خوشبختانه جامعه با انقلاب ۸۸ نشان داده است که دنبال راه حل خود است. راه حل قطع رابطه رادیکال با جمهوری اسلامی و بنای جامعه ای نوین به اراده مستقیم همه شهروندان. این است که اوضاع ایران نه فقط به سوی حل و فصل بحران جمهوری اسلامی میرود بلکه از امکانات و مقدورات بورژوازی جلو میزند و باید بسیار فراتر برود.  در این فضا است که طبقه کارگر و جنبش کمونیسم کارگری باید افق و رهبری به جامعه ارائه کند. طبقه کارگر نه فقط برای دفاع از معیشت خود، نه فقط در مقابل فقر و فلاکت، بلکه برای نجات خود و جامعه باید به میدان بیاید. همه اینها را قطعنامه اخیر یکبار دیگر مورد تاکید قرار داده است. چرا که حذف یارانه ها یکبار دیگر و در ابعاد بسیار وسیع این ضرورت را جلوی همه قرار میدهد که باید جمهوری اسلامی را هرچه سریعتر از سر راه جامعه کنار زد و سرنوشت جامعه را بدست گرفت. طرح حذف یارانه ها در واقع   فراخوانی به طبقه کارگر و همه سوسیالیست ها و همه مردم خواهان آزادی و برابری است که باید متحدانه دست به عمل زد و جامعه ایران را از منجلاب جمهوری اسلامی نجات داد. این جوهر فراخوان قطعنامه اخیر دفتر سیاسی حزب در مورد حذف یارانه ها است.
انترناسيونال: با تشكر از شما.*
